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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 کلمات فارسی با مضامین عبری!

فارسـی صحبـت می کننـد امـا روح 

کلمـه و حتـی    به   ر کلمه ری د جـا

همـه حروفشـان عبری اسـت. در 

جنـگ هیبریـدی، مهم ترین بخش 

را بـر عهـده دارنـد، تخریـب بـاور و 

ایمان مـردم. آن هـا ادارک مـردم را 

هـدف گرفته انـد. فارسـی صحبـت 

می کننـد، حتـی نام هـای فارسـی 

دارنـد، امـا فارسـی فکـر نمی کنند. 

فکـر و رفتارشـان از فرهنـگ ایرانی 

خالی است. همین رسانه های فارسی زبان 

را می گویم و بی نهایت کانال و اکانت هایی 

کـه در فضـای مجـازی بـه میـدان آمده اند تا 

بـا برهـم زدن نظـم فکـری ایرانیـان، نقشـه 

دشـمن را جلـو ببرنـد.

به جایـی جـای شـهید و جلاد، اولیـن    جا

کاری اسـت کـه رندانـه انجـام می دهنـد. 

جـای مهاجـم و مدافـع را عـوض می کننـد. 

همه می دانیم که دو عملیات وعده صادق، 

دفاعـی و انتقامی بـود. اول در کنسـولگری 

ایران در دمشق مستشاران نظامی ما را ترور 

کردند و دوم هم در تهران، در خاکِ مقدس 

ایـران، میهمان عالی رتبـه سیاسـی مـا را با 

عملیات تروریستی، به شهادت رساندند. 

علنـی حرمـت خـاک و اعتبـار امنیتی وطن 

مـا را هـدف گرفتنـد. مـا هـم طبـق منشـور 

ملـل متحـد کـه دفاع از خـود و خـاک خود را 

مشروع می داند، جـواب دادیم. 

حالا اما رسانه های فارسی زبان و عبری اندیش 

دارند با جا به جایی نقش ها می گویند رژیم 

صهیونیسـتی در پـی انتقـامِ حملـه ایـران 

به خـود اسـت! می خواهنـد ذخیـره ذهنی 

مـردم را بـا بمبـاران کلمات از بیـن ببرنـد. با 

شـگردهای رسـانه ای و تکنیک های جنگ 

شـناختی، مـا را بـه جایـی برسـانند کـه بـه 

اطلاعـات و دانسـته های متقنِ خود 

شـک کنیـم و در مرحلـه بعـد مـا را به 

جایی برسانند که دروغ های آن ها را 

راسـت بپنداریم.

دیگـر خطـی کـه بـا کلمات خـود در 

ذهـن مخاطب ترسـیم می کنند این 

اسـت که صهیونیسـت ها دوسـتان 

فابریـک و درجـه یک ایـران و ایرانی 

ی  ر جمهـو   ز . مشـکل ا هسـتند

اسلامی اسـت کـه بـه ملـتِ مظلـوم 

یهـود هجوم بـرده اسـت! دعـوای آن ها هم 

بـا جمهـوری اسلامی اسـت نـه ایـران! همه 

تلاششـان این اسـت کـه جامعـه مخاطب را 

به دوگانگی میان جمهوری اسلامی و ایران 

برسانند. حال آنکه دست به ترور دراز شده 

صهیونیسـت ها تـا کنـون نخبـگان ایرانی و 

دانشـمندانی را به شـهادت رسـانده اسـت 

که بـرای پیشرفت ایـران تلاش می کردند.

یک بررسی و جسـت وجوی ساده مشخص 

می کند شهدای انواع ترورهای بیولوژیک و 

نظامی، پیش قراولان پیشرفت علمی ایران 

بودنـد. خیلـی از ایـن دانشـمندان اصلا 

سیاسـی هـم نبودند فقـط به توسـعه دانش 

می اندیشیدند، اما به دست صهیونیست ها، 

ترور شدند.

نـه فقـط بـا    ها  واقعیـت ایـن اسـت کـه آن 

جمهـوری اسلامی ایران کـه بـا جغرافیـای 

ایـران بـزرگ و اقتـدار رو بـه افزایـش ایـران 

کهـن و تاریخی مشـکل دارند. بـرای همین 

اسـت کـه بـا جنـگ ترکیبـی و اسـتفاده از 

همـه ظرفیت هایشـان می کوشـند، نظـام 

فکـری و نظـم زندگـی مـا را برهـم زننـد. ایـن 

واقعیتی اسـت کـه باید مورد توجه ما باشـد 

 تـا نتوانند عظمت ایران و ایرانی را به چالش

 بکشند.
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در حاشیه نماز جمعه دیروز، سیزدهم مهر ماه سال 1403 به امامت حضرت آیت ا... خامنه ای 
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مجید ادیبی

دشـمن یکـی اسـت، شـیوه‌‌هایش 

در کشـورهای مختلـف، متفـاوت 

اسـت یک جا بـا جنـگ روانـی، یک 

جـا بـا فشـار اقتصـادی، یـک جـا با 

بمب‌های دوتنـی و یک جا با سلاح 

و یک جا بـا لبخنـد، این سیاسـت را 

دارنـد پیـش می‌برنـد.

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در 

خطبه های نماز جمعه دیروز
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بیانات

 آتیلا زندگی را بلد بود چون غذای بدمزه را تشخیص می داد
یادی از آتیلا پسیانی به بهانه اولین سالگرد درگذشتش

بعد از »طلسم«، سر فیلم برداری »کشتی آنجلیکا« 
کس« حسابی  بود که ایده کارگردانی نمایشنامه »آژا
قلقلکش می داد. می خواست متن سوفوکل را با 
تکنیک تعزیه ایرانی کارگردانی کند. بعد از فیلم برداری 
افتاد پی تولید کار و بعد از اجراهای موفق در چارسوی 
تهران، جدی جدی عزم کرد به کارگردانی تئاتر. دو سال 
کس« فکر تأسیس یک گروه نمایش حرفه ای  بعد از »آژا
افتاد به سرش. آن سال، یعنی سال1368 آتیلا و فاطمه 
نقوی، ستاره را داشتند و خسرو هم تازه به دنیا آمده 
یگری  بود. همسرش پیش از این ها، هم پای او باز
لا دلشان می خواست تیم خودشان  می کرد و حا
ویکردی آوانگارد و انگیزه ای بسیار که بنا  را داشته باشند. تیمی با ر
داشت تحولی جدی در ساختار تئاتر ایران ایجاد کند.پای صحبتش که 
می نشستی صحبت از تئاتر تجربی بود. هرچه در سال های فعالیتش 

در کارگاه نمایش آموخته بود با خودش آورده بود توی گروه تئاتر »بازی« 
و بیشتر از هر کسی می دانست این تیم جمع وجور به زودی تبدیل به 
یک مجموعه مؤثر در حوزه بازیگری و نمایشنامه نویسی و کارگردانی 
خواهد شد. شاید بعد از حضور در »مسافران« بیضایی بود که پسیانی، 
اعتمادبه نفس دوباره ای گرفت. این، اولین تجربه مشترک او در سینما با 
حضور مادرش بود. همان روزی که بهرام بیضایی، آتیلا پسیانی را کنار 
کشید و از بازی مادرش انتقاد کرد، مسیر حرفه ای او تغییر جهت داد. 
بیضایی اعتقاد داشت اشک های جمیله شیخی خیلی زودتر از آنچه 
کتر، نیاز  که باید پایین می چکد و متناسب با شخصیت پردازی این کارا
به کنترل حس بیشتری دارد. از آتیلا خواست تا با مادرش تمرین کند. 
بعد از تمرینات و تغییرات اعمال شده، نتیجه چنان رضایت بخش بود 
که بازیگردانی باقی بازیگرها جز چهارنقش را به او سپرد. آن روزها چیزی 
به نام بازیگردان در تیتراژ آثار سینمایی وجود نداشت. این اولین باری 
بود که کسی در سمت »دستیار کارگردان در امور بازیگری« فعالیت می کرد. 
آتیلا حالا از اعتمادی که به او شده بود، جان تازه ای گرفته بود 
و داشت رفته رفته یقین می کرد سال ها ممارست 
در صحنه نمایش، حالا به ثمر نشسته و چیزی 
در چنته دارد که به پشتوانه آن می تواند تحول 
تازه ای در فضای بازیگری کشور ایجاد کند. گروه 
تئاتر »بازی«، از دل اعتماد بیضایی به پشتکار 
ود   بی وقفه آتیلا پسیانی شکل گرفت و خیلی ز
به بار نشست. بعد از آن یک پایش روی صحنه 
تئاتر بود و پای دیگرش برابر دوربین کارگردانانی 
که با وسواس انتخابشان می کرد. او موفقیت هایش 
را مدیون بازی هایی بود که هرگز قبولشان نکرد. 
ا به  ر ثر  ی مکمل مؤ ها ی همین نقش  ا بر ید  شا

گاهی نقبی به  ل های اصلی تکراری و بی چالش ترجیح می داد.  رُ
کمدی می زد و گاهی آن چنان نقش بدمن های سینما را به اندازه بازی 
می کرد که تعریف تازه ای از خشونت و جدیت و کنترل حس در بازیگری 
وز  گنج بخش را در »ر بین ارائه می داد. مگر می شد میشل  برابر دور
شیطان« فراموش کرد؟ آن تبهکار مرموز خون سردی که بیش از بیان، 
با چشم هایش بازی می کرد. یا آن عشق هیستریک اضطراب آورش 
در نقش مجید شهلای »آب و آتش« را وقتی به مرز جنون و دیوانگی 
یر تیغ«  می رسید. او همان جعفر شریف و ساده و دوست داشتنی »ز
کردن  بود که نقش کوتاهش در داستان، کشش بسیاری در دنبال 

 ماجرا داشت. آتیلای »چاردیواری« در قالب جعفر شیرین زبان آذری 
همان اندازه به دل ها می نشست که در قامت پلیس سریال »دیوار«، 
باورپذیر و به یادماندنی بود. صابر ابر یک بار توی صفحه شخصی اش 
در فضای مجازی آتیلا پسیانی را چنین تعریف کرد: »آتیلا مردی که بازی 
می کند و هم بازی های جوان را راه می دهد. آتیلا کسی است که به خیلی از 
ما یاد داد زندگی یک بازی است. مردی که رنگ ها و مزه ها را می شناسد. 
آتیلا زندگی را بلد است. غذای خوشمزه را از غذای بدمزه تشخیص 
می دهد ]...[ این غذا فقط سیر می کند. آتیلا به من یاد داد نباید برای 
سیر کردن شکم، غذا خورد. باید برای لذت بردن، چیزی را ساخت. اینکه 
چقدر و چه کسانی دوستش داشته باشند، مهم نیست. مهم، لذت 
تجربه جدید است« این شاید یکی از دقیق ترین تعابیر درباره آتیلای 
ودهنگام  سینمای ایران بود. چهره کاربلدی که وقتی خبر تلخ کوچ ز
او در خبرگزاری ها پیچید، هر آن کسی که با او و نقش هایش آشنا بود، 
هم سوگ با ستاره و خسرو و همسرش، اندوهگین شد. مرگ آتیلا پسیانی 
در 66 سالگی خیلی زود بود  آن چنان که خودش می گفت: »بازنشستگی 
 در حرفه ما، تنها با مرگ رقم می خورد.« و چه بازنشستگی ناباورانه 

و زودهنگامی .
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 صبح رفتم دنبال مهدی که با هم 
برویم صبحانه ای پروپیمان بزنیم 

پیش عموناصر و برویم نماز جمعه، 

لقمه آخر املت را که مهدی کشید 

کف تابه و آن روغن سرخ را جمع کرد 

و چپاند گوشه لپش تلفنش زنگ 

خورد، همسرش بود، گفت که فاطمه 

دخترش از خواب بیدار شده، تب 

شدید دارد و لرز، فقط بگو سوئیچ 

را کجا گذاشتی خودم ببرمش، 

مهدی گفت: خودم می آیم. نوشابه 

را نصفه سرکشیدیم و مهدی را رساندم دم خانه. 

خیالم این بود که با ماشین می روم یک گوشه ای 

اطراف مصلی پارک می کنم و نماز و یاعلی از تو مدد، 

برمی گردم ناهار خانه ام. نشان را باز کردم نگاهی 

به ترافیک بیندازم، زرد و قرمز و این ها که هیچ سرخ 

جگری بود، ریسک نکردم، رفتم بولوار میرداماد 

و گفتم دو ایستگاه را با مترو می روم و این جوری 

ترافیک را دور می زنم، توی میرداماد هم جا نبود، 

یک کارواش باز پیدا کردم، سوئیچ را گذاشتم و 

گفتم دوساعت دیگر عروسکش کن آمدم،

پله های مترو را که پایین رفتم ، صدای هوووم مرگ 

بر اسرائیل توی تونل موج می زد، مترو را رایگان 

کرده بودند، توی قطار هم رسم قشنگ جمال 

محمدمصطفی صلوات و تعجبل در فرج، صلوات 

الزمان)عج( صلوات به  و سلامتی حضرت صاحب 

راه بود، سه ایستگاه مترو را صلوات فرستادیم و 

آور بود، فکر  رسیدیم مترو مصلی، ازدحام حیرت 

نمی کردم این ساعت که چهل دقیقه تا اذان بیشتر 

نمانده هنوز هم مردم بیایند، مترو مصلی دم کرده 

بود، عرق می ریختیم، پله برقی ها را خاموش کرده 

بودند، طفلکی پلیس ها بلندگوی سبزی فروشی 

به دست، مردم را راهنمایی می کردند، وسطش هم 

ماشاءا... حزب ا... می گفتند و مردم جواب می دادند، 

توی مترو هم بساط صلوات و شعار به راه بود، مادری 

دو پسر بچه قد و نیم قد چپ و راستش و یک تربچه 

خانم سه چهارساله هم در بغلش داشت پله ها را 

بالا می رفت، پاگرد آخری معلوم بود نفسش بریده، 

به زن گفتم: آبجی اگر دخترتان غریبی نمی کند 

بدید من بیارمش. زن من را شناخت و دخترک را بغلم 

داد، با سارا خانم بیست تایی پله را بالا رفتیم و بعد 

دادمش در آغوش مادرش، یک خط پله دیگر مانده 

بود که مدیر ایستگاه زرنگی کرد، رادیو را روشن کرد 

و سخنرانی ای که شروع شده بود را از بلندگوهای 

ایستگاه زنده پخش می کرد، همین مردمی که 10ثانیه 

پیش حیدرحیدر می گفتند حالا سکوت محض 

بودند، یک نفربنده خدا موقعیت نشناخت و داد 

: این همه لشکر آمده و یکهو همه بی هماهنگی  زد 

از قبل با هم گفتند هییییسیسس، و طفلی لال شد.

خورشید را دوباره دیدیم، کف رسالت، ما برای بار 

هزارم وسط رسالت بودیم، رسالتی غرق در مردم، 

از در مصلی نمی شد رفت تو... صدای بلندگوها 

نمی رسید، اتوبوس های شرکت واحد رادیوهایشان را 

روشن کرده بودند و مردم از آن می شنیدند. هزاررنگ 

سجاده کف اتوبان رسالت پهن بود. همان جور که 

هزار سلیقه دارند این مردم. مردم برای ایران آمده 

بودند، آمده بودند که به مقتدایشان بابت از دست 

دادن رفیقش سرسلامتی بدهند، پسرکی آرپی جی 

پلاستیکی به دست روی پای بابایش نشسته بود. 

گفتم: اسمت چیه؟ گفت: صادق، گفتم: بزرگ 

شدی می خوای پلیس شی؟ گفت: نه! گفتم: هان 

پس؟ گفت:» می خوام سدحسن نصلولا بشم.« دلم 

براش ضعف رفت.

پدر خوب حرف زد و به گمانم هشتگ صحبت هایشان 

این بود، »نه شتابزده عمل می کنیم نه تعلل می کنیم... 

« این جمله خیلی از گمانه زنی ها را شست و برد.

کف اتوبان رسالت نماز خواندیم، با کیلومترها فاصله 

از پیشنمازمان، کف اتوبان رسالت قول دادیم ما 

هزار لیتر خون خودمان و فرزندانمان را می دهیم، 

ولی یک قاشق یکبارمصرف از خاک این مملکت را 

نمی گذاریم اجنبی در جیبش بریزد و ببرد.

نماز را خواندیم و در قنوتش از خدا خواستم رقص این 

پرچم مدام باشد و این بیرق به دست صاحبش برسد .

عزا گرفته بودم چطوری برگردم، لاتی دنده عقب 

نداشت. خدا هم حواسش به همه هست به تنبل ها 

بیشتر، حسام از پشت زد روی شانه ام، گفت: با چی 

. گفت: من  اومدی؟ گفتم: ماشینم مترو میرداماده 

موتور دارم بریم؟ خدا خیرش بده، رفتم کارواش 

ماشین را تحویل گرفتم، یک عکس سیدحسن که 

. کارگر کارواش  لای درختی بود را برداشته بودم 

گفت: نمیدی به من ؟ تقدیمش کردم. راه افتاده 

بودم سمت منزل که از شهرآرا زنگ زدند و گفتند 

روایتت را برسان دیر شده و صفحه دارد می رود، 

دیدم چاره ای نیست. الان نشستم توی ماشین 

تروتمیز با بوی معطرکننده نسکافه زیر کولر روشن و 

یادداشت را به اینجا می رسانم. دو نقطه می گذارم 

و در پایانش می نویسم، اگر زنده باشم، سی سال 

دیگر که نوه هایم دارند کتاب تاریخ می خوانند و 

می رسند به این نماز، من تک سرفه ای می کنم و 

می گویم: من هم در این نماز بودم، کف رسالت، تازه 

همان سال یک چندخطی هم در روزنامه شهرآرای 

مشهد نوشتم، روزنامه خوبی بود. نمی دانم الان 

هست؟ بعد نوه ام جست وجو می کند و می گوید: 

 ، الان کشوری شده   لبته . ا باجان هست بله با

 می گویم: توی قسمت جست وجویش بزن، درست

 وسط رسالت.
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